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چند نیایش
تا پایان   آفریدگارا! به روزی‌ام قانع‌ام ساز. عیبم را بپوشان. 
زندگی، سلامتی‌ام را تداوم بخش و هنگامی که مرا از این جهان 
می‌بری، ببخش و بر من مهربان باش. قلبم را زنده کن. سینه‌ام را 

گشاده ساز و کارم را سامان ده!

 خداوندگارا! جز تو کسی نیست که با آن دلم، خنکا گیرد و 
شادمان شود و چشمانم روشن گردد و رخسار افروخته شود، قلبم 
آرام گیرد و چنان پیکرم با آن مماس شود که آفریدگانت به حالم 

رشک برند.

 فرخـنده‌ای ای شمـارندة قطره‌های باران و برگ‌های درختان! 
چه بی‌عیبی ای صاحب شکوه و گشاده‌دستی! چه می‌کنی با بینوای 

بی‌کس هنگامی که ياری خواهان به تو پناه می‌آورند؟

      به مناسب شهادت حضرت فاطمه) س(

بوی پاییـز

نام‌های حضرت فاطمه)س(
انسیه: زنی که به ویژگی‌های خوب انسانی آراسته است.

حبیبه: دوست و رفیق، دوست‌داشتنی
حورا: فرشته

راضیه: زنی که به‌ آنچه خداوند برایش تعیین کرده 
راضی است.

راکعه: بسیار رکوع‌کننده در برابر خدا
ریحانه: گل خوشبو
زکیه: پاک و پارسا

زهرا: درخشنده و تابان
سعیده: خوشبخت

فاطمه: بریده‌شده از آتش و نادانی و هر بدی
فریده: گوهر یگانه
کوکب: درخشنده

مطهره: پاک و دور از زشتی
كوثر: خير فراوان، نكيوكار و بخشنده
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حضرت فاطمه)س( 
در نگاه پیامبر)ص(

پیامــبر خدا)ص( دخترش فاطمه را فرشـته‌ای می‌دانسـت که در پیکر 
انسـانی تبلور یافته اسـت. او را بسـیار می‌بوسـید. پارة تن، قلب و جان خود 
می‌دانسـت. او را عزیزترین مردم روی زمین، یکی از بانوان برتر بهشـت، 
از بهتریـن زنـان، معیـار سـنجش حـق و باطـل، قلبـی سرشـار از ایمان، 
پیشـوای مـردم، بزرگـراه هدایـت، امانت گران‌بهـای خدا و پیامبـر، رمز 
آفرینش، هدف خلقت و نخسـتین واردشـونده به بهشـت برمی‌شـمرد.

او  با  به مسافرت می‌رفت، آخرین فردی که  پیامبر  هنگامی که 
خداحافظی می‌کرد، فاطمه)س( بود و در برگشتن نیز نخست به دیدن 

فاطمه)س( می‌رفت.
هر بار که بر پدرش وارد می‌شد، حضرت به او خوشامد می‌گفت. هر 

دو دستش را می‌بوسید و او را نزد خود می‌نشاند. 
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ه مدينه غرق در غم و سكوت بود. سايه غم بر روي چهره‌ها سنگيني ميك‌رد.  پيامبر)ص( 
در اتاق كوچك در بستر بيماري خوابيده بود.

دانه‌هاي عرق روي پيشاني رنگ پريده‌اش مي‌درخشيد. فاطمه)س( كنار بستر پدر نشست. 
دست لاغر پدر را با مهرباني در دست‌هايش گرفت و بغض‌آلود گفت: »پدرجان! پناه  يتيمان!«

اشك امانش نداد. پيامبر)ص( به زحمت چشم‌هايش را گشود. با ديدن فاطمه)س( لبخندي 
كمرنگ در صورتش نقش بست. فاطمه)س(، دست پدر را بوسيد و اتاق بوي گل ياس گرفت.
لحظه‌هاي تلخ فرا رسيده بود و زمين و آسمان مدينه مهياي غم بود. نزدكيان افسرده در كنار 
بستر پيامبر)ص( نشسته بودند. فرشته‌ها دسته دسته در آسمان غم‌زدة مدينه پرواز ميك‌ردند.

پيامبر)ص( بـا سرش به فاطمه)س( اشاره كرد كه با او سخني دارد. فاطمه)س( صورتش را 
نزدكي پيامبر)ص( برد. لب‌هاي خشك پدر آهسته لغزيد و گفت: دختر عزيزم! من از بيماري، 

بهبودي نميي‌ابم.
شانه‌هاي نحيف فاطمه)س(  لرزيد و درد بر سينه‌اش سنگيني كرد. پيامبر)ص( باز نيم نگاهي 
به فاطمه )س( كرد. فاطمه)س( سرش را جلوتر برد. پيامبر )ص( به زحمت گفت: »دختر 

عزيزم! تو اولين كسي هستي  كه از خانواده‌ام به ديدارم مي‌آيي«
تبسم، روي لب‌هاي فاطمه)س( نشست و چشم اش‌كبار خود را بر صورت پرچين و چروك 

و موها و محاسن سفيد پدر دوخت
سپس پيامبر)ص( بريده بريده گفت: »برادرم علي«. امام علي)ع( با چشم‌هاي اش‌كآلود به 
كنار پيامبر)ص( آمد. او احساس كرد پيامبر)ص( مي‌خواهد بنشيند با دست‌هايش پيامبر)ص( 
را به سينة ناآرام خود چسباند و اشك، دانه دانه از صورتش چيكد. پيامبر)ص( با صورت 
آرام و لب‌هاي نجواگر، چشم‌هايش را بست. در آن لحظة تلخ، شيون و گريه تمام فضاي اتاق 

را گرفت.
مدينه به ماتم نشست و شانة نخل‌ها لرزيد. فاطمه)س(، از عمق جان ناليد و مدينه، بوي پاييز 

گرفت، در حالي كه راز آن اشك و تبسم فاطمه)س( را كسي جز  خدا و پيامبر نمي‌دانست.
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